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خدیجه دشتي قره بلاغ
س ارشد زبان و ادب فارسي، 

کارشنا
ي چهاردانگه

دبیر دبیرستان ها
ت معلم و مراکز پیام نور

س مراکز تربی
ومدر

شهر و چهاردانگه
شگاهي اسلام

ش دان
و پی

ني نامه، داستان زندگي مولاناست. »ني« خود اوست. پير فرزانه از تعداد كلمات كاسته 
و به بار معنايي آن ها افزوده است.
قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر

پوست بوَُد، پوست بود، در خور مغز شعرا   )گزیده ي غزلیات شمس: 67(
مقصود مولانا از »ني«، همين ساز دل نواز بادي است كه او را به نفس و دم مي نوازند، 
ــاز انُس و علاقه ي وافر داشته  ــيقي مي دانسته و با اين س به دليل آن كه مولانا خود موس
ــبيه مي كند؟ شايد به اين  است.)ش�رح مثنوي ش�ریف، ج 1:1(.چرا مولانا خود را به »ني« تش
ــق در رسيدن به معشوق خود دارد.  ــت و نشان از زردي عاش دليل كه ني زردرنگ اس
ــيدن به معشوق خود  ــق در راه رس ــم و روح عاش اين زردي به دليل رياضت هاي جس
است. از طرفي »ني«  از خود حرفي ندارد و تا در او ندمند آوازي نمي خواند. پس اين 
ــوق در جان خود، سر به  ــق به واسطه ي دميده شدن نفسِ معش ــت كه عاش بدان معناس
ــت كه از خود و خودي  ــت و در حقيقت خود مولاناس آواز برمي  آورد.»ني« تمثيل اس
ــت. خواه شمس تبريز، خواه حسام الدين  ــت و در تصرف عشق و معشوق اس تهي اس
ــت، محرك مولانا در بيان اين  ــت. آن چه مهم اس چلبي و يا در قبضه ي تقليب خداس
ــت.از روي روايات افلاكي و ديگران و به  ــت كه همانا عشق يا معشوق اس ــرار اس اس
ــماني را  ــه مولانا اين منظومه ي آس ــت، مي دانيم ك ــهادت قرائني كه در مثنوي هس ش
ــروده و حسام الدين  ــال يا بيش تر مي س ــابقه ي تفکر و اعمال رويهّ  در مدت ده س بي س
چلپي مي نوشته است و تنها بر اثر هيجان و سوزش دل و جوشش معاني از باطن خود 

مثنوي را به نظم آورده است )شرح مثنوي، ج 1:1(.
ني،   .1 جمله:  از  دارند،  نيز  ديگر  تأويل هاي  يا  تفسير  »ني«  مثنوي  براي  شارحان 
نيز  نفي  معني  به  فارسي  در  »ني«  لفظ  آن كه  مناسبت  به  است،  مکمل  و  كامل  مرد 

ــن مقاله، به بهانه ي درس اول زبان و ادبيات  اي
فارسي )عمومي( دوره ي پيش دانشگاهي که به 
)ني نامه( ي مولانا اختصاص دارد، سبب سروده 
شــدن )ني نامه( و حال و هواي مولانا در حين 

سرودن آن را به اختصار بررسي کرده است. 

ــي، ني نواز، ني نامه، نيســتان، شــعر و ادب،  ن
جذبه، الهام 
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مي آيد و مرد كامل از خود فاني است. 2. روح قدسي و نفس 
ناطقه. 3. مقصود نيَِ قلم كه ممکن است كنايه از  »قلم« باشد. 4. 
حقيقت محمدي )همان(. البته استاد بديع الزمان فروزانفر، همه ي اين 
تفاسير را ناموجه و دور از مذاق مولانا مي داند. اما آن چه به نظر 
مي رسد، »ني« روح قدسي و نفس ناطقه است كه از عالم و از 
رنج غربت و حبس در اين قفس ناله و شکايت آغاز كرده و بر 
اين تأويل گفته اند كه نيستان، عالم مجردات يا مرتبه ي اعيان ثابته 
مي تواند باشد. بنابراين، به اعتقاد حضرت مولانا، »انسان مبدأ و 
اصلي دارد كه درين عالم كثرت و اختلاف، از آن اصل كه منشأ 
وحدت و اتحادست دورافتاده و جدا مانده است و تمام مساعي 
و مجاهدات وي هدفش آن است كه بار ديگر به اصل خويش 

راجع شود«)ارزش میراث صوفیه: 137(.
مولانا، اوج غم و اندوه خود را در اين بيت اظهار مي دارد )كز 

نيستان تا مرا ببريده اند...(، سپس در ادامه اذعان مي كند:
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگويم شرح درد اشتياق
درد و شکايتِ او را تنها فراق ديده و هجران  كشيده اي مي تواند 
بشنود و فهم كند كه خود درد مهجوري كشيده و سينه اي به زخم 

هجران پاره پاره داشته باشد. با اين حال عارف شوريده حال »ني« 
را ، هم براي »خوش حالان« و هم براي »بدحالان«، مي نوازد:

من به هر جمعيتي نالان شدم
جفت بدحالان و خوش حالان شدم

تا آن كه خوش است خوش تر شود و كسي كه غم بر دل دارد در 
سماع »ني«، خويش را فراموش كند يا در عالم خويش فروتر  رود. 
مولانا، بزرگ ترين درس زندگي را براي جماعت بشري به ارمغان 
آورده است. او مي گويد: مقصود و مطلب را دور از تعصّب در همه جا 
و نزد همه كس بايد جست وجو كرد؛ زيرا از هر دلي به حقيقت راهي 
است. او همدردي و هم آوازي و نرم خويي را، راه مسالمت آميزي براي 
هدايت مردم پيش نهاد مي كند. پرواضح است مخالفيني بودند كه در 
برابر مولانا، خصمانه موضع مي گرفتند. زيرا حضرت مولانا به نحوي به 
شکايت خود از منکران كوردل، كه به روش او معترض بودند و »ني« 

و سماع را بدعت مي شمردند، در اين بيت اشاره مي كند: 

هر كسي از ظنّ خود شد يار من
از درون من نجست اسرار من

مولانا شرط حصول علم و معرفت حقيقي را تجرّد از تلقينات 
و اوهام و اغراض مي داند و از آن جا كه هر كسي را از گفتار و 

آهنگ سخن مي توان شناخت مولانا هم عقيده دارد:
سرّ من از ناله ي من دور نيست

ليك كس را ديد جان دستور نيست
همانا گفتار و عمل انسان، شاهد و گواه كيفيات روحي است 
و از اين راه مي توان به ضمير و درون هركس پي برد. اين خود 
يکي از اصول مهم روان شناسي است و روان شناسان به كمك 
آن به شناسايي شخصيت هاي دروني افراد مي پردازند. پير ني نواز 
فاش مي گويد اگرچه راز و سرّ درون هر كس در عمل و قول 
جلوه گر است، آن را به وسيله ي حواس بيروني ادراك نمي توان 
از  دور  به  و ضميري  پاك  دل  يك  آن  شناسايي  طريق  و  كرد 
آلايش هاست. سرّ و راز، در ناله ظاهر مي شود و از اين رو ناله، 
به منزله ي تن و راز به مثابه ي روح است كه هم محرك ناله و 
هم  راز در وي جلوه گر است، ولي هر چشم و گوش سرّ دل را 
نمي يابد.در ادامه، خداوندگار قونيه، قلم سحرآميز خود را آغشته 
به طبع ملکوتي اش مي كند و از منبع الهاماتش با جوهر جانش چه 

خوش مي سرايد:
آتش است اين بانگ ناي و نيست باد

هركه اين آتش ندارد نيست باد
و چه زيبا، خاصيت آتشين عشق را كه سوزاندن و گداختن است 
به تصوير مي كشد. آتش پليدي ها را مي سوزاند، عشق هم جان سالك 
پاك باخته را صيقل مي دهد و جام جهان نماي دلش را مركز دريافت 
جذبه ي حق مي گرداند. سالکي كه به عشق احد و به ياد صمد، 
به سماع برمي خيزد و در چرخش بي وقفه ي خود، روحش را از 
آلايش ها و كدورت ها مبرّا مي كند، با نردبان سماع، هوا و آرزوهاي 
غلط را از دل مي برد و دل را براي قبول وارد غيبي و انوار حقيقت 

آماده مي سازد. پس بيهوده نيست كه محکم وبرّنده مي گويد: 
هر كه اين آتش ندارد نيست باد

آن  ديوان شمس  در  بارها  كه  است  عشقي  همان  آتش  آري 
را توصيف كرده است. كجاست دلي كه درد دل دردمند او و 

حرارت عشقش را ادراك كند:
وان چه از عشق کشيد اين دل من کُه نكشيد
و آن چه در آتش کرد اين دل من، عود نكرد

)گزيده ي غزليات شمس: 102(

شوريده ي دور از نيستان، هم چون حکماي پيشين معتقد است 
كه زاري »ني« و جوشش »مي« برخاسته از عشق است:

»ني« تمثيل است و در حقيقت خود مولاناست که از 
خود و خودي تهي اســت. آن چه مهم است، محرك 
ــرار اســت که همانا عشــق يا  مولانا در بيان اين اس

معشوق است.
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آتش عشق است كاندر ني فتاد
جوشش عشق است كاندر مي  فتاد

در اين جا ملّاي روم با عاشق دور از معشوق، حريف و هم پيشه 
و يار و غم گسار مي شود و همان طور كه آهنگ موسيقي، خاطرات 
شنونده را تعبير و تفسير مي كند و او را تسلّي مي بخشد، »ني« هم 
پرده ي راز مولانا را پاره مي كند و راز دل او را آشکار مي سازد. او 
بلافاصله اشاره مي كند، سماع براي كسي كه از سر هوا و شهوت 

شنود زيا ن بخش و به منزله ي سم است:
هم چو»ني« زهري و ترياقي كه ديد

هم چو»ني« دمساز و مشتاقي كه ديد
و براي اصحاب قلوب، كه به شرط مي شنوند، سودمند و دواي 
نافع است. پس به هر صورت بانگ ناي زهر و پادزهر تواند بود. 

)شرح مثنوي شریف: 18(.

مولانا درصدد توصف عشق خود برمي آيد، درباره ي عشق سخن 
مي گويد و از عشق و فراقي كه در آن اميد وصال نباشد، هم چون 

عشق مجنون كه ناكام بود، ياد مي كند:
ني حديث راه پر خون مي كند

قصه هاي عشق مجنون مي كند

نتيجه گيري
»ني نامه«، در حقيقت به جاي ديباچه و سرآغاز هاي مفصّل و مصنوع 
و بي جان است كه شاعران و مؤلفان در آغاز منظومه ها و كتب خود 
آورده اند.خداوندگار قونيه و صاحب ني نامه، با اين مجموعه ي به 
ظاهر كوچك ولي عميق و پرمحتوا، دريچه اي به روي مخاطبين و 

رهروانش مي گشايد و سه هدف عمده دارد. 
در بخش نخست معرفي و آشنايي با يك شوريده ي ني نواز، يك 
انسان آگاه و آشنا با حقايق عالم معنا، سخن از يك اسير جهان مادي 
است كه زندان تن او را به درد آورده است و تحت تأثير جذبه ي 
حق به ناله و فغان افتاده است. در اين جا ذوق و هنر محض و 
مجرد مولانا در اشعارش مجال ظهور مي يابد و آن را از همه ي قيود 
و لفظ و ظاهر جدا مي كند و آن را مثل روح مجرد صاف و پاك 
مي كند. چنان كه قصه و تمثيل را نيز گاه به منزله ي رمز و كنايه اي 
از سرگذشت سير و سلوك روحاني انسان و احوال و اطوار نفس 
به كار مي برد. قصه ي »نيِ« مولانا نوعي سفرنامه ي مرموز روحاني 
را كه منظومه ي سرياني موسوم به »جامه ي فخر« از قديمي ترين 

نمونه هاي آن نوع است، عرضه مي دارد )ارزش میراث صوفیه: 130(.
»نيِ  يعني حقيقت هستي است. هموكه  دوم، معرفي »عشق« 
عشق« را مي نوازد و هر كه را در مسير جذبه ي حق قرار مي گيرد 
از خود بي خود مي كند. ماهيتّ اين عشق ملکوتي و عظمت آن 
در عقل هيج مخلوقي نمي گنجد، به همين سبب مولانا از توصيف 
كه  كه شنونده اي  آن جلوگيري مي كند، چرا  بيش تر  تشريح  و 
سخنان او را ادراك كند نمي يابد، »سينه خواهم شرحه شرحه از 

فراق«. به عبارت ديگر، فهم ها را در سطح دريافت و درك اين 
موهبت الهي ناتوان مي يابد و تنها اين نويد را مي دهد كه: 

هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش
باز جويد روزگار وصل خويش

البته، مولانا در اشعار ديگرش خارج از ني نامه، چه در مثنوي 
معنوي و چه در ديوان شمس، از عشق سخن ها گفته است. اما در 
ني نامه به ذكر شمه اي از آن مي پردازد و آن اين كه چشم و گوش 
ظاهري قادر نيست و اجازه ي دريافت آن را ندارد. در جاي ديگر 
در ذكر پاكي و ارزش والاي عشق الهي مي گويد: »تو بمان اي 
آن كه چون تو پاك نيست«.مولانا در مرحله ي سوم بعد از معرفي 
عشق، از سختي ها و مرارت هاي راه عشق سخن مي گويد. راه 
پرخون و قصه هاي عشق مجنون، حکايت از مشقّت هايي است 
كه حتي گاهي اميد وصال در آن نيست. آري معلم فرهيخته، با 
دادن اطلاعات و آگاهي هاي لازم و كامل، رهروان را در انتخاب 
راهشان ياري مي دهد. وی مانند هر صاحب مکتب ديگر، بعد از 
معرفي اصول و اركان اساسي خود، به ذكر قوانين و تبصره هايي 
است  بي روزي  كه  »هر  است  الزامي  آن  رعايت  كه  مي پردازد 

روزش دير شد«
ملول و خسته  راه طلب  در  باشد،  بي بهره  از عشق  هر كس 
مي شود. اين حق هر شاگردي است كه اطلاعاتي از راهي كه 
در پيش روي دارد، داشته باشد و آگاهانه با جان و دل به سير و 
سلوك بپردازد. پيداست كه وجود هرگونه اجبار يا تلقين در اين 
راه منتفي است و در آخر معلم عشق و معرفت، از شرط معرفت، 

كه همانا جنسيت و مناسبت حال است، سخن مي گويد:
»در نيابد حال پخته هيچ خام«

و درافشاي اين راز سر به مُهر ديگر دم برنمي آورد. همان طور 
كه حضرت اجل، سعدي شيرين گفتار هم فرموده است:

حديث عشق نداند كسي كه در همه عمر
به سر نكوفته باشد درِ سرايي را          )غزلیات سعدي: 105(
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